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خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها
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حمل بار
 به تمام نقاط جزیره
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    گروه حوادث  -   مرد کارتن خوابی که به اتهام اسیدپاشی منجر به 
قتل تحت تعقیب پلیس بود، دستگیر شد و در اعترافاتی تکان دهنده 

از زوایای این جنایت هولناک پرده برداشت.
بامداد بیست وششــم اسفند ۱۴۰۲ در تقویم زمستانی ورق خورده 
بود که در دل سیاهی شــب جوان موتورسواری در ابتدای خیابان 
بهمن ۴ منطقه خواجه ربیع توقف کرد. در همین هنگام ناگهان مرد 
میانســالی که ظرف پلاستیکی حاوی اسید را در دست داشت، به 
سرعت از ترک موتورسیکلت پایین پرید و زیر نور چراغ های خیابان 
وارد فروشگاه خدمات رایانه ای شد. متصدی فروشگاه روی صندلی 
پشت میز لم داده و با گوشی تلفن خود مشغول بود که در یک لحظه 
مرد میانسال ظرف اسید را روی متصدی فروشگاه پاشید و سراسیمه 
از فروشــگاه خارج شد. او بلافاصله بر ترک موتورسیکلت پرید و 

جوان موتورسوار هم گاز آن را فشرد و در تاریکی شب گم شد.
از ســوی دیگر، متصدی ۳۲ ســاله که از شدت سوزش و دردهای 
وحشتناک اسیدپاشی به خود می پیچید، با فریادهای دلخراش خود، 
کسبه و اهالی محل را متوجه ماجرایی تکان دهنده کرد. طولی نکشید 
که با تماس های اهالی، امدادگران اورژانس از راه رســیدند و پیکر 
نیمه جان جوان ۳۲ ساله را به بیمارستان امام رضا)ع( انتقال دادند. در 
حالی که تلاش کادر درمانی بخش سوختگی بیمارستان برای نجات 
»جواد-ق« از مرگ ادامه داشت، گروه تخصصی نیروهای تجسس 
کلانتری خواجه ربیع مشــهد نیز برای تحقیق درباره این ماجرای 
هولناک وارد عمل شدند. بررسی های اولیه نیروهای انتظامی بیانگر 
آن بود که جوان موتورسوار در همان محدوده محل ارتکاب جرم، 

اقامت دارد.

بنابراین گروه عملیاتی افســران دایره تجســس با هدایت مستقیم 
ســرهنگ روح ا... شــجاعی )رئیس کلانتری خواجــه ربیع( و با 
کســب مجوزهای قضایی، رصدهای اطلاعاتــی را ادامه دادند و 
در نهایت موفق به شناســایی منزل متهم مذکور شدند. دقایقی بعد 
جوان موتورسوار در یک عملیات ضربتی دستگیر شد و در حالی 
به کلانتری انتقال یافت که تلاش کادر درمانی برای نجات جوان۳۲ 
ساله به نتیجه نرسید و او بر اثر عوارض وحشتناک اسید جان سپرد.

این گونه بود که معمای پیچیده این پرونده جنایی روی میز قاضی 
شــعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گشوده شد و بدین 
ترتیب تحقیقات این ماجرای تکان دهنده رنگ جنایی به خود گرفت. 
در همین حال »احمد-ع« )متهم دستگیر شده( که مقابل میز عدالت 
ایستاده بود، درباره چگونگی این حادثه وحشتناک گفت: از مدتی قبل 
به رفت و آمدهای همسرم و ارتباط او با متصدی فروشگاه خدمات 
رایانه ای مشکوک شده بودم و احتمال می دادم که روابطی خیانت آلود 
بین آن ها وجود دارد. از طرفی وقتی به پیامک هایی دست یافتم که بین 
همسرم و متصدی فروشگاه رد و بدل شده بود. دیگر نتوانستم این 
خیانت را تحمل کنم به همین خاطر نزد پدرزنم رفتم که یک معتاد 
سابقه دار و کارتن خواب است. ماجرای پیامک ها و روابط خیانت آلود 
همســرم را برای پدرزنم بازگو کردم و سپس از او خواستم در یک 

ماجرای اسیدی از متصدی فروشگاه انتقام بگیرد.
متهم ایــن پرونده جنایی در ادامه اعترافاتش به قاضی دکتر صادق 
صفری گفت: روز حادثه نیز پدرزنم در حالی که ظرف حاوی اسید 
را در دست داشت، سوار موتورسیکلت شد و من او را در نیمه شب 
به ابتدای خیابان بهمن ۴ بردم؛ جایی که فروشگاه خدمات رایانه ای و 

عرضه محصولات فرهنگی در آنجا بود. وقتی پدرزنم اسید را روی 
ســر و صورت »جواد-ق« پاشید، بلافاصله بر ترک موتورسیکلت 
پرید و من او را از آن محل فراری دادم و خودم به خانه بازگشتم که 

توسط نیروهای کلانتری خواجه ربیع دستگیر شدم.
در پی اعترافات این جوان متهم به اسیدپاشــی، تحقیقات گسترده 
نیروهای انتظامی با راهنمایی و دســتورات محرمانه قاضی صفری 
برای دستگیری مرد کارتن خواب آغاز شد اما بررسی های اولیه نشان 
داد که او جا و مکان مشــخصی ندارد و شــب ها را در پاتوق های 

مختلف یا فضاهای سبز به صبح می رساند.
اینگونه بود که گروهی ویژه از افسران زبده دایره تجسس به سرپرستی 
ســتوان یکم سید قطبی )رئیس تجسس کلانتری خواجه ربیع( با 
بهره گیری از فناوری های نوین پلیسی و تجربیات جنایی مقام قضایی 
وارد عمل شــدند و در چند شاخه اطلاعاتی و عملیاتی تحقیقات 
خود را ادامه دادند تا اینکه بعد از گذشت بیش از ۳ماه از این جنایت 
تکان دهنده، نیروهای کلانتری خواجه ربیع دوم تیرماه جاری موفق 
شدند »غلامرضا-م« کارتن خواب ۵۷ ساله را در یکی از پاتوق های 

معروف مواد مخدر شناسایی و دستگیر کنند.
این مرد میانسال که در شعبه ۲۰۸ ویژه پرونده های جنایی در برابر 
قاضــی دکتر صــادق صفری قرار گرفته بــود، درباره این جنایت 
وحشتناک گفت: اسیدپاشی را قبول دارم اما دامادم مرا فریب داده بود 
و من تصور می کردم درون ظرف پلاستیکی »الکل صنعتی« است. 
این مرد کارتن خواب همچنین درباره چگونگی وقوع این جنایت 
دلخــراش ادامــه داد: آن روز در حال جمع آوری ضایعات بودم که 
دامادم نزد من آمد و گفت صاحب کلوب )سی دی فروشــی( مدام 

دخترت را تهدید می کند که بیا طلاق بگیر و زن من شــو! او سپس 
پیامک ها را به من نشان داد. به او گفتمالان دخترم کجاست؟ گفت با 

خواهرش برای خرید بیرون رفته اند!
وی ادامه داد: در این هنگام به دامادم گفتم من الان خمار هســتم. او 
هم مقداری شیشه )موادمخدر صنعتی( برایم خرید و با هم به یکی 
از پاتوق های منطقه گلشهر رفتیم و من آنجا مواد مصرف کردم. بعد 
دوتا دبه )ظرف پلاستیکی( به من داد و گفت داخل آن الکل است، 
اگر روی متصدی کلوب بریزی چیزی نمی شود. به همین خاطر دو 
نفری سوار موتورسیکلت شدیم و به فروشگاه »جواد-ق« در ابتدای 

خیابان بهمن ۴ رفتیم. او مقابل فروشگاه توقف کرد و من هم ظرف 
اسید را روی او خالی کردم.

وی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد که پرسید آیا دخترت از 
این ماجرا اطلاع داشت نیز گفت: نه، خبر نداشت.

متهم به اسیدپاشی جنایی ادامه داد: مدتی که فراری بودم در اطراف 
میدان امام حسین)ع( و در فضاهای سبز درون بزرگراه می خوابیدم.

در پی اعترافات این مرد کارتن خواب، وی با دستور قاضی صفری 
در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت تا زوایای پنهان 

این جنایت هولناک مورد واکاوی قرار گیرد.

جنایتی هولناک؛ اسیدپاشی کارتن خواب روی یک جوان!جنایتی هولناک؛ اسیدپاشی کارتن خواب روی یک جوان!

گروه حوادث  -   روزی که از طریق یکی از دوستان خواهرم 
با »سیروس«آشنا شدم، دیگر نفهمیدم چگونه به او دل باختم. 
با آن که می دانستم همسر »سیروس«برای گرفتن طلاق،مهریه 
اش را بخشیده است ولی با طناب پوسیده عاشقی درون چاهی 

افتادم که...
زن۳۲ســاله که مدعی بود خانواده شوهرم مرا بیمار روانی 
می خوانند، با ابراز تاســف از این که مشاوره قبل از ازدواج 
را جدی نگرفته اســت، درباره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت: از همان دوران 
کودکی همواره مورد توجه پدرم بودم به گونه ای که او مرا با 
اسامی خودساخته اش مانند»گل سر سبد« و »آلبالو« صدا می 
زد و من این ارتباط پر از مهر را خیلی دوســت داشتم تا این 
که در ۱9سالگی پدرم را از دست دادم و بی کس وتنها شدم 
. هنوز یک سال از این ماجرا نگذشته بود که روزی از طریق 
یکی از دوستان خواهرم با سیروس آشنا شدم و خیلی زود به 
او دل باختم.عشق به سیروس مرا از افکار تنهایی بیرون کشید 
و مــن همه آرزوهایم را به ازدواج بــا او گره زدم. در حالی 
که ۴ماه به طور پنهانی با یکدیگر رابطه داشتیم،او از ازدواج 
نافرجام خود برایم سخن گفت و مدعی شد همسرش را به 
خاطر »خیانت«طلاق داده است اما هیچ گاه پیگیر این موضوع 
نشدم پس چرا همسرش همه مهریه اش را برای گرفتن طلاق 

بخشیده است!
خلاصه من و »سیروس« در حالی پای سفره عقد نشستیم که 
تازه متوجه شــدم خانواده او با این ازدواج به شدت مخالف 

بودنــد.   مادر شــوهرم در هر فرصتی تصاویر دخترانی را به 
»سیروس«نشــان می داد که برای خرید به فروشگاهش می 
رفتند! او چنان از زیبایی آن دختران برای تحقیر من اســتفاده 
می کرد که گاهی خودسیروس هم خجالت می کشید. خلاصه 
این رفتارهای توهین آمیز به جایی رسید که دیگر روابط عاطفی 
سردی بین من و سیروس حکم فرما شد. حالا دیگر همسرم به 
خاطر هر موضوع کم اهمیتی مدت ها با من قهر می کرد و حتی 
به تلفن هایم پاسخ نمی داد .با آن که من این اختلافات رفتاری 
را از خانواده ام پنهان می کردم ولی آن ها در جریان سردی روابط 
ما قرارگرفته بودند و قصد داشتند با سیروس صحبت کنند اما 
ناگهان با رفتار تند و پرخاشگری های سیروس روبه رو شدند 

و کار به مشاجره کشید.
دراین میان همسرم چندبار از خانواده ام نیز شکایت کرد که در 
نهایت با کمک مشاور کلانتری به آشتی انجامید اما آخرین باری 
که وارد کلانتری شدیم، همسرم ادعا کرد اگر من مهریه ام را 
ببخشم او هم به زندگی مشترک ادامه می دهد! این همان جمله 
ای بود که مانند پتک بر سرم فرود آمد و تازه فهمیدم که در انتخابم 
اشتباه کرده ام و باید مشاوره قبل از ازدواج را جدی می گرفتم. 
اکنون نیز خانواده سیروس در حالی مرا متهم به بیماری روانی می 
کنند و بر طبل طلاق می کوبند که تازه فهمیدم با طناب پوسیده 
عشق هیجانی  به چاهی عمیق افتاده ام که آینده ام را به نابودی 
کشانده است اما ای کاش ... با دستور سرهنگ ابراهیم خواجه 
پور بررسی های مشاوره ای برای گره گشایی از این ماجرای 

تاسف بار در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

سرگذشت غم انگیز زنی که گرفتار عشق پوشالی شدسرگذشت غم انگیز زنی که گرفتار عشق پوشالی شد
گروه حوادث  -  مرد جوانی وقتی شنید که مسببان قتل برادرش بعد از 
۴سال تحمل حبس از زندان آزاد شده اند، تصمیم به انتقام جویی از آنها 

گرفت.
او تنها 6ماه پس از آزادی متهمان قتل برادرش، خودروی آنها را به رگبار 
بست و از تهران گریخت. صبح شنبه ۲6خرداد ماه امسال گزارش یک حادثه 
تیراندازی در شهرک واوان واقع در اسلامشهر به پلیس اعلام شد. بررسی ها 
نشان می داد که در جریان این تیراندازی، ۲مرد جوان به ضرب گلوله به قتل 
رسیده اند.  مقتولان ارسلان و امیر نام داشتند که طبق اطلاعات به دست آمده 
از سوی پلیس، زمانی که سوار بر خودروی پژو۲۰6 در حال عبور از یکی از 
خیابان های شهرک واوان بودند، هدف شلیک گلوله قرار گرفته بودند. عامل 
یا عاملان جنایت با اسلحه کلاشینکف سرنشینان پژو را به رگبار بسته و هر 
دوی آنها را به قتل رسانده بودند. همه شواهد از یک انتقام جویی خونین 
حکایت داشت. مأموران پس از به دست آوردن هویت مقتولان به بررسی 
گذشته آنها پرداختند و متوجه شدند که هردو مقتول چند سال قبل در پرونده 
قتل مرد جوانی به نام کیوان در منطقه سعادت آباد تهران بازداشت و راهی 
زندان شده، اما به تازگی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بودند. کارآگاهان 
برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به بررسی پرونده قتلی پرداختند که در 
سعادت آباد رخ داده بود. بررسی ها نشان می داد که عصر ۷مردادماه سال99 
جوانی به نام کیوان درحالی که پشت فرمان یک خودروی سوناتا در یکی 
از خیابان های سعادت آباد نشسته بود، هدف گلوله قرار گرفته و به قتل 
رسیده بود. با حضور پلیس و بررسی های تخصصی معلوم شد که ۲نفر به 
نام های ارسلان و امیر در پشت پرده این جنایت حضور دارند. کارآگاهان 
در ادامه دریافتند که ارسلان و امیر بر سر یک دختر با کیوان)مقتول( اختلاف 
داشته اند و این اختلافات آنقدر پیش رفته بودکه در نهایت تصمیم به قتل 

کیوان گرفته اند. آنها اما برای اجرای نقشــه جنایت ۳آدمکش اجیر کرده 
بودند. به این ترتیب آدم کش های اجیرشده در روز حادثه به کمین کیوان 
نشسته بودند و زمانی که او پشت فرمان خودروی سوناتایش بود، وی را 
به گلوله بسته و به قتل رسانده بودند.  با این اطلاعات، دستور بازداشت 
عاملان جنایت صادر شد و مدتی بعد علاوه بر قاتلان اجیرشده، ارسلان 
و امیر هم دستگیر شدند و همگی به زندان افتادند. قاتلان اجیرشده بودند؛ 
در بازجویی  ها اعتراف کردند که مقتول را نمی شناختند و از سوی ارسلان 
و امیر برای کشتن او اجیر شدهبودند؛ این در حالی بود که ارسلان و امیر 
مدعی بودند که هیچ نقشی در قتل کیوان ندارند. تمامی متهمان پرونده در 
این مدت در زندان بودند تا اینکه حدود 6ماه پیش، ارسلان و امیر توانستند 
با سپردن وثیقه از زندان آزاد شوند. بررسی این پرونده قدیمی، این فرضیه 
را که ماجرای قتل ارسلان و امیر در خودروی۲۰6 با ماجرای قتل کیوان 
در سال99 در ارتباط است، تقویت کرد. کارآگاهان تحقیقات خود را ادامه 
دادند و به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد فرضیه آنها حقیقت دارد. 
طبق بررسی های صورت گرفته کیوان)مقتول اول( برادری به نام کامران 
دارد که پس از کشته شــدن برادرش از ارسلان و امیر کینه شدیدی به دل 
گرفته بود. مأموران همچنین متوجه شــدند که وی از وقتی متوجه شده 
بود که ارســلان و امیر با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده اند، درصدد بود 
که از آنها انتقام بگیرد. او درنهایت نیز نقشه خود را عملی کرده و پس از 
به رگباربستن خودروی این دو مرد جوان در شهرک واوان، آنها را به قتل 
رسانده و گریخته بود. با این سرنخ، دستور بازداشت کامران صادر شد و 
کارآگاهان در تحقیقات تخصصی متوجه شدند که وی از تهران به یکی 
از شــهرهای شمالی کشور گریخته و در آنجا مخفی شده است. به این 
ترتیب تیمی از مأموران با دریافت نیابت قضایی راهی این شهر شدند و با 

محاصره مخفیگاه قاتل، او را دستگیر کردند. کامران پس از انتقال به تهران 
به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت: برادرم)کیوان( نمایشگاه خودرو 

داشت و سرمایه دار بود.
او چند ماه قبل از اینکه به قتل برسد، با دختر جوانی به نام شهین دوست 
شد. رابطه دوستانه آنها خیلی دوام نیاورد و با هم اختلاف پیدا کردند و از 
هم جدا شدند. مدتی بعد برادرم متوجه شد شهین با جوانی به نام ارسلان 
دوست شده است و همین موضوع باعث اختلاف برادرم با ارسلان شد. 
تابستان سال99 به برادرم خبر دادند که شهین در جشن تولد ارسلان در فشم 
شرکت کرده است. برادرم خیلی عصبانی شد و به فشم رفت و مراسم تولد 
را به هم زد و همان زمان بود که ارسلان برادرم را تهدید به قتل کرد. مدتی 
گذشت تا اینکه مرداد سال99 ارسلان و دوستش امیر تهدید خود را عملی 
کردند و با اجیرکردن قاتل، برادرم را در سعادت آباد به قتل رساندند. هرچند 
آنها بازداشت شدند، اما چون قتل از سوی آنها صورت نگرفته بود و آنها 
فقط طراح نقشه قتل بودند و آدمکش اجیر کرده بودند، توانستند 6 ماه قبل 
با سپردن وثیقه از زندان آزاد شوند. این را که شنیدم خیلی عصبانی شدم و 
تصمیم به انتقام گرفتم. نمی توانستم ببینم افرادی که برای قتل برادرم آدمکش 
اجیر کرده و جانش را گرفته اند، آزاد در شهر می چرخند. مرگ برادرم خیلی 
ما را از لحاظ روحی به هم ریخته بود. مادرم داغ سنگینی را به دوش می کشید 
و همه اینها موجب شد من نقشه قتل امیر و ارسلان را بکشم.  وی ادامه داد: 
روز حادثه به همراه چند نفر از دوستان برادرم امیر و ارسلان را تعقیب کردیم 
و در حوالی شهرک واوان خودرویشان را به رگبار بستم. پس از این حادثه 
به شهرستان بهشهر گریختم و ویلایی را برای مدت کوتاهی اجاره کردم. 
قرار بود از گرگان به یکی از شهرهای مرزی بروم و از آنجا از کشور خارج 
شوم؛ اما مأموران مخفیگاهم را شناسایی کردند و خیلی زود دستگیر شدم.  

قاتلی که هنگام فرار از ایران دستگیر شدقاتلی که هنگام فرار از ایران دستگیر شد

مفقـودی


